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ـــالوگپرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها دی

محمدرضا شهیدی
کارشناس اقتصادی

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه 
یارانه ۴۰۰هزار نفــر از افراد حذف 
شده، گفت: »ملاک اینکه یارانه فرد 
حذف شود، تراکنش‌هایی است که 

با کارت بانکی‌شان دارند.«
به گــزارش خبرگزاری »ایســنا«، 
احمد میدری در پاســخ به سوالی 
در خصــوص حذف یارانــه حدود 
۱۰۰هزار نفر از یارانه‌بگیران، گفت: 
»سازمان هدفمندی یارانه‌های این 
افراد را حذف نکرده اســت، درواقع 
شماره‌حســاب‌ بسیاری از این افراد 
به‌دلایلی ماننــد اینکه ضامن بانک 
هستند، دارنده حساب فوت می‌کند 
یا جابه‌جایی اعضای خانوار، مسدود 
شده است، بنابراین یارانه این افراد 
که تعدادشــان هم قابل‌توجه است 
قطع نشده، بلکه این اتفاق به‌دنبال 
مسدود بودن و جابه‌جایی حساب‌ها 
صورت گرفته است. میدری با بیان 
اینکه یارانــه ۴۰۰هزار نفر نیز قطع 
شده است، گفت: »برای قطع یارانه 
فرد، مجموعه‌ای از شاخص‌ها در نظر 
گرفته می‌شود و ملاک، هزینه‌های 
یک فرد است که با کارت بانکی‌اش 
)تراکنــش(  انجام می‌دهــد. این 
مورد با یکسری شاخص‌ها بررسی 
می‌شــود که آیا فرد جزء ۳۰درصد 
بالای اقتصادی جامعه است یا نه؟«

 تراکنش‌های بانکی 
ملاک حذف يارانه‌ها

معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه خبرداد:

سياست‌های رفاهی 
تحرک‌بخش تقاضا

صندوق بین‌المللی پول در 
گــزارش اخیر خود، رشــد 
اقتصادی سال‌جاری میلادی 
را برای ایران منفــی اعلام کرد، اما طبق 
پیش‌بینی این صندوق، شرایط اقتصادی 
ایران در سال آینده بهبود یافته و از منفی 
9/5 درصد به صفر درصد خواهد رســید. 
درس‌گرفتــن از ضرر و زیــان اقتصادی 
سال قبل و قســمتی هم امسال و خروج 
از رکود در ســال آینــده، الزاماتی دارد و 
نشــان‌دهنده این موضوع اســت که در 
صورت برنامه‌ریزی درست، امکان خروج 
از رکود وجود داشــته و می‌توان تهدید 
جنگ اقتصادی را تبدیل به فرصت کرد. 
ابتدا باید بــه این موضــوع پرداخت که 
آیا خروج آمریــکا از برجام و تحریم‌های 
اقتصادی به‌تنهایی این مشکلات را برای 
اقتصــاد ایران به‌همراه داشــته یا عوامل 
موثر دیگری نیز وجود داشــته. مشخص 
اســت که بی‌ثباتی اقتصادی ریشــه در 
مشکلات ســاختاری اقتصاد ایران دارد 
و موضوع تحریم صرفــا نقش کبریت در 
وضعیت ناپایدار و قابل‌اشــتعال ایران را 
دارد و کاهش یک‌باره ارزش پول ملی که 
بیشــترین لطمات را به اقشار کم‌درآمد و 
صاحبان درآمد ثابــت وارد کرد، یکباره 
اتفاق نیفتاد. باید بپذیریم که مشــکلات 
ساختاری اقتصادی، پایه اصلی مشکل بود 
و برای رسیدن به رشد اقتصادی و بالابردن 
توان کشور در مقابل تنش‌ها و تهدیدات 
باید چند گام عملی و مهم برداشته شود. 
در این خصوص چند کار اساسی لازم است 

که به سرانجام برسد.
1. رانت‌های مختلــف خصوصا در حوزه 
انــرژی و منابع معدنی در کشــور توزیع 
می‌شود که در برخی از این رانت‌ها مانند 
سوخت ارزان‌قیمت، بنزین از آب‌معدنی 
هم ارزان‌تر توزیع می‌شــود. برخی از این 
رانت‌هــا به‌صورت عمومــی و برخی هم 
به‌صورت خصوصی تقسیم می‌شود. اصولا 
توزیع رانت به هر شکل و شیوه‌ای علاوه 
بر ایجاد مفســده، موجب عدم شفافیت 
اقتصادی خواهد شــد. بدیهی است که 
روش کمک به اقشار کم‌درآمد؛ دهک‌های 
پایین درآمدی می‌تواند به‌صورت هدفمند 
و برنامه‌ریزی‌شــده  انجام شود. در حال 
حاضر رانت انرژی ارزان بیشــتر به اقشار 
پردرآمــد و دارای خودروهای بیشــتر 
تعلق می‌گیرد. البته موضوع توزیع رانت 
فقط به مقوله بنزین خلاصه نشــده و در 
سایر موضوعات نیز کمابیش وجود دارد. 
براساس داده‌های تجمیعی بانک جهانی، 

ایران با تخصیص سالانه 70 میلیارد دلار 
یارانه مســتقیم و غیرمستقیم در بخش 
انــرژی به‌صورت غیرهدفمنــد در صدر 
کشورهای توزیع‌کننده یارانه انرژی قرار 
دارد، امــا بذل غیرهدفمنــد یارانه‌های 
انــرژی، هیج کمکی به کاهــش فقر و از 
بین رفتن فاصلــه دهک‌های کم‌درآمد و 
پردرآمد نکرده است. در سال‌جاری شاهد 
توقف تدریجی پرداخــت یارانه نقدی به 
اقشار پردرآمد و بازنگری در تعریف اقشار 
پردرآمد و کم‌درآمد براســاس مدل‌های 
کارآمدتر همچــون تراکنش‌های بانکی 
افراد یا مالکیت آن‌ها بر خودروهای لوکس 
و... هستیم، ولی دولت از بیم از دست‌دادن 
حمایت این اقشــار در انتخابات آتی، این 
سیاست را با مماشات و کندی بسیار زیاد 
پیش می‌برد. بازنگری اساسی در الگوهای 
تخصیــص یارانــه نقــدی و غیرنقدی، 
شناسایی دقیق اقشــار هدف، تخصیص 
بخش مهمی از یارانه‌های آزادشده از محل 
هدفمندی به سازمان‌های رفاهی همچون 
تامین‌اجتماعی برای بازسازی منابع این 
سازمان‌ها و تقویت سیاست‌های رفاهی با 
استفاده از ظرفیت‌ها و تجربه‌های موجود 
در ســازمان تامین‌اجتماعی از مهم‌ترین 
الزامــات عبــور از فاز مدیریــت بحران 
اقتصادی به رونق است. نقش سیاست‌های 
رفاهی نیز در ورود به رونق اقتصادی بسیار 
حائز اهمیت است. سیاست‌های رفاهی با 
توجه به شــمار بالای افراد تحت‌پوشش 
این سیاســت‌ها می‌تواند تحرک‌بخش 
طرف تقاضا باشــد و هدفمندی یارانه‌ها 
هــم می‌تواند این هــدف را ممکن کند. 
برای مثال، اگر به این نکته توجه کنیم که 
کارگران و افــراد تحت‌تکفل آن‌ها حدود 
یک‌سوم جمعیت ایران هستند، با ایجاد 
تحول در سیاســت‌های رفاهی می‌توان 
یارانه‌های آزادشــده را به این اقشار سوق 
داد و تقاضای مصرفی این اقشار را افزایش 
داد و به این ترتیب یکی از متغیرهای مهم 
معضل رکود، یعنــی کاهش تقاضا تا حد 

زیادی برطرف خواهد شد.
2. شــیوه تصمیم‌گیــری اقتصــادی با 
ســازوکارهای فعلی بــرای زمان جنگ 
اقتصادی طراحی نشــده و سال گذشته 
شــاهد بودیم که امکان مقابلــه موثر با 
بحران‌ها وجو ندارد. موفقیت‌های نسبی 
اقتصادی برای کنتــرل بحران‌ها به‌ویژه 
در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز، مرهون 
تصمیم‌ها و هماهنگی اقتصادی سران قوا 
بوده، وگرنه ســازوکارهای قانونی جاری 
و حوزه تقسیم اختیارات، عمدتا کارآمد 

نبوده است. تقویت مکانیزم تصمیم‌گیری 
موثر و مفید در شــرایط عبور از بحران و 
ورود به رونق، یکی از نیازهای اصلی است.
3. افزایــش تــوان نظام مالیاتــی و اخذ 
مالیات از اقتصاد زیرزمینی که به‌صورت 
غیررســمی با دورزدن قانــون فعالیت 
می‌کننــد، از طریــق کنتــرل گردش 
نقدینگــی و مقابله با قاچــاق کالا و ارز، 
همچنیــن اخذ مالیــات از این بخش‌ها، 
یکی دیگر از الزامات خروج از رکود است. 
اخذ مالیات باید به‌صــورت عادلانه بوده 
و امکان رقابت ســالم اقتصادی را فراهم 
کند. مشــخص اســت کالایی که توسط 
تولیدکننده بــه بازار عرضه می‌شــود، 
مالیــات، عوارض، ســود بازرگانی، بیمه 
و چندیــن پرداخت دولتــی را در قیمت 
تمام‌شده خود جای داده و کالای قاچاق 
معاف از مالیات، بیمه، عوارض و همه این 
پرداخت‌هاست. عدم اخذ مالیات و حقوق 
دولتــی از اقتصاد زیرزمینــی و قاچاق، 
امــکان رقابــت را از تولیدکننده، گرفته 
که برای خروج از رکــود و رونق تولید، از 
الزامات اصلی آن اســت. 4.اگر فکری به 
حال وضعیت بانکی کشور نشود، به سمت 
معضل غیرقابل حل در حال حرکت است. 

بانک‌ها با پرداخت سود بالا و غیرواقعی به 
سپرده‌گذاران و بدون داشتن درآمد کافی 
با تراز منفی مواجه‌اند و برای جلوگیری از 
ایجاد بحران بانکی، بانک مرکزی مجبور 
به تزریــق نقدینگی بــه بانک‌ها و عملا 
افزایش نقدینگی کل شده. مشخص است 
که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، 
موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش 
صفرها می‌شــود. برای حل این موضوع، 
رســیدگی به وضعیــت کلان بانک‌ها و 
تناسب پرداخت سود به سپرده‌گذاران و 
سود اخذشده توســط بانک از گیرندگان 

تسهیلات، از الزامات نظام بانکی است. 
بدیهی اســت که هیچ اقتصــادی بدون 
بانک کارآمد نمی‌تواند از بحران گذر کند. 
موارد متعدد دیگری برای خروج از رکود و 
ورود به دوران رونق افتصادی وجود دارد؛ 
مانند خارج‌کردن زمین و مسکن از بازار 
ســوداگرانه و ادامه مدیریت موثر عرضه 
و تقاضای ارز که در ســال‌جاری به‌خوبی 
انجام شد. توان اقتصادی ایران با توجه به 
تنوع درآمدی و امکانات خدادادی حتی 
بدون نفت نیز امکان تبدیل تهدید جنگ 
اقتصادی به فرصت را برای کشور به‌صورت 

بالقوه فراهم کرده است.

بازنگری اساسی 
در الگوهای 

تخصیص یارانه،
و تخصیص بخش 

مهمی از یارانه‌های 
آزادشده به 

سازمان‌های 
رفاهی همچون 
تامین‌اجتماعی 

از مهم‌ترین 
الزامات عبور از فاز 

مدیریت بحران 
اقتصادی به رونق 

است

 نقش سياست‌های رفاهی و تامين‌اجتماعی
 در تغيير فاز بحران اقتصادی به رونق

... با اینکه دولت ماهانــه 3500میلیارد 
تومان به نام یارانه‌های نقدی میان همه 
اقشار و گروه‌ها توزیع می‌کند، قدر مسلم 
این است که شناســایی دو یا سه دهک 
بالایی جامعه کار چندان سختی نیست 
و از آن طــرف هم تشــخیص دو یا ســه 
دهک پایینی جامعه امکان‌پذیر اســت. 
درواقع شناســایی و تفکیــک گروه‌ها و 
دهک‌های میانی جامعه از سایر دهک‌های 
درآمدی اســت که همواره مشکل‌ســاز 
است و به‌راحتی هم نمی‌توان از کنار آن 
گذشت. اهمیت موضوع در این است که 

با معیارهایی مانند زمین، مسکن، گردش 
مالــی و... به‌راحتی دهک‌‌هــای بالایی و 
پایینی جامعه شناســایی می‌شوند، اما 
دهک‌های میانی با شــمار جمعیت بالا، 
پیچیدگی‌های بیشتری دارند و بی‌تردید 
برای دســتیابی به شناســایی دقیق‌تر و 
سیاســت‌گذاری مناسب‌تر برای آن‌ها به 
معیارهای دیگری هم نیاز است که نباید 
از اهمیت آن غافل شــد.  نکته دیگر این 
اســت که با نرخ‌های تورمی که از ابتدای 
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد 
کشور تحمیل شــده، 45هزار تومانی که 
ماهیانه به افراد پرداخت می‌شــود، برای 

گروه‌هــای درآمدی متوســط و بالاتر، 
چندان تعیین‌کننده نیســت و حتی اگر 
هم حذف شــود، نه تاثیری بر معیشــت 
و رفاه آن‌ها خواهد داشــت و نه اعتراض 
اجتماعی در پی خواهد داشــت. ضمن 
اینکه تلاطم‌های اقتصادی دو، سه سال 
گذشــته ما را تقریبا مطمئن می‌کند که 
برای فقرزایی و توانمندسازی گروه‌های 
آســیب‌پذیر و فقرا باید منابع و اعتبارات 
بیشتری ســرمایه‌گذاری شوند. می‌توان 
این‌طور گفت که در شرایط کنونی، اقدام 
دولــت در حذف یارانه‌هــای خانوارهای 
ثروتمند بیــش از اینکه اثرگذاری رفاهی 

داشته باشــد، واجد اثرات روانی است. به 
نظر می‌رسد، دولت در کنار این سیاست 
اصلاحی در زمینه توزیع یارانه‌های نقدی، 
در میان‌مدت هم باید فکری برای مقابله 
با معضل رو به گســترش فقــر مطلق در 
دهک‌های درآمدی پایین و متوسط جامعه 
کند. در مجموع اگرچه فعلا برای داوری 
منصفانه درباره تاثیرات حذف یارانه‌های 
نقدی زود اســت، اطمینــان داریم این 
جابه‌جایی منابع از ثروتمندان به فقرا گامی 
درست است که علاوه بر آثار روانی بر فقرا 
و طبقه متوســطی‌ها، بر حداقل معیشت 

گروه‌های نیازمند اثرگذار خواهد بود.

ادامه از صفحه 4

 تلاطم‌های 
اقتصادی 
سال‌های 
گذشته ما 
را مطمئن 

می‌کند که برای 
فقرزایی باید 

منابع بیشتری 
سرمایه‌گذاری 

شوند

خـــبـــر
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] عکس: فرناز دمنایی[

براســاس نتایج نظرســنجی ملی 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا(، 66/5 درصد مردم خواهان 
حذف یارانه ثروتمندان هستند. ایسپا 
در این نظرسنجی که اواخر شهریور 
امسال انجام شــده، از 4 هزار و 509 
نفر در نقاط شهری و روستایی کشور 
این سوال را پرســیده که »اگر جای 
دولت بودند، بــرای پرداخت یارانه 
نقدی در شرایط فعلی، چه سیاستی 
را اجــرا می‌کردند. آنطور که ایســپا 
می‌گوید، 49/3 درصد پاسخگویان 
گزینــه »حذف یارانــه خانوارهایی 
که در مــاه درآمد زیــادی دارند« را 
انتخــاب کرده‌انــد و 17/2 درصد 
از پرسش‌شــوندگان هــم گفته‌اند 
»یارانــه همــه افراد جامعــه به جز 
افرادی که شــدیداً نیازمندند« باید 
حذف شــود. در مقابل 29/5 درصد 
مردم معتقدنــد، روند کنونی توزیع 
یارانه‌ها باید ادامه پیدا کند و کســی 
از فهرست یارانه‌بگیران حذف نشود. 
3/1 درصــد مردم به ســوال مطرح 
شده، پاســخ نداده‌اند، 6/. درصد به 
»سایر پیشنهادها« پاسخ داده‌اند و 2/. 
درصد هم به هیچ یک از گزینه‌ها رای 
نداده‌اند. نتایج این نظرسنجی نشان 
می‌دهد 30/3درصد ساکنان روستا و 
29/3 درصد ساکنان مناطق شهری، 
خواهان این هستند که یارانه به همه 
افراد تعلق گیرد که از این نظر تفاوت 
چندان زیادی میان شهرنشــینان و 

روستانشینان وجود ندارد. 

66 درصد  مردم خواهان‌ 
حذف يارانه ثروتمندان

گامی درست برای بهبود معيشت نيازمندان

یادداشت


